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Abstract
Roads and their legal setbacks constitute vital components of national infrastructure in every 
country. The entitlement to traverse these roads may arise either organically or through 
established conventions on private property. This article delves into the regulations governing 
roads and setbacks for right of way, examining them through the lens of jurists associated with 
diverse Islamic denominations. Additionally, it scrutinizes the legislative policies of Iranian law, 
highlighting existing gaps therein. Consequently, the focus lies on delineating specific criteria 
for classifying road types and their associated regulations. Our research reveals both similarities 
and disparities among jurists representing various Islamic denominations concerning road rules 
and classifications. Furthermore, the legislative policies of Iranian law exhibit deficiencies 
regarding road regulations and setbacks. To address these gaps effectively, leveraging insights 
from these discussions can serve to refine existing legal frameworks pertaining to roads and 
right of way.
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چکیده
راه ها و حریم قانونی آنها جزء سرمایه ملّی هر کشور دانسته می شوند. حق مرور از این راه ها ممکن است 
به  طور طبیعی یا قراردادی در ملک دیگری ایجاد شده  باشد. این نوشتار به بررسی احکام و حریم حق 
 مرور از دیدگاه فقیهان مذاهب  اسلامی و مطالعۀ سیاست تقنینی در حقوق ایران و بیان خلأهای موجود 
در این بـاره می پـردازد؛ از ایـن رو توجـه در ایـن نوشـتار بـه ملاک و ضابطه ای معین برای مشخص شـدن 
انواع و احکام راه ها خواهد بود. با توجه به پژوهش انجام شده، می توان نتیجه گرفت در احکام و انواع 
راه ها بین فقیهان مذاهب  اسلامی اشتراک ها و تضارب آرا وجود دارد؛ همچنین در سیاست تقنینی حقوق 
ایران دربارۀ احکام راه ها و حریم آنها خلأ هایی وجود دارد؛ بنابراین برای رفع خلأهای موجود در قوانین 
مربوط در حوزه راه و حق  عبور و مرور می توان از این نقاط مشترک و تضاد برای اصلاح قانون استفاده کرد.

کلیدواژه ها: احکام راه ها، فقیهان اهل سنت، امامیه، حریم  راه ها، حق عبور و مرور.
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ذقدذد

انسان با بودن در اجتماع، احکام شرعی و قانونی حق عبور و مرور را رعایت می کند. برخی از 

نیازهای افراد جامعه ، به  طور حقوق  ارتفاقی در ملک دیگری مانند حق  مرور و به  طور طبیعی 

و گاهی ضمن قراردادها و عقود برطرف می شود. احکام حق  مرور که در مواردی مشترک و در 

مواردی متفاوت است، در ابواب فقهی مورد بحث فقیهان بزرگ مذاهب  اسلامی قرار گرفته 

است که در این موضوع تقارن بین آرا و دیدگاه فقیهان بیشتر بررسی و تحلیل شده است. 

فقیهـان مذاهـب  اسـلامی در ابـواب فقهی صلح، شـرکت و احیای مـوات، مصادیق معینی 

از حقوقـی کـه مـورد ارتفاق قرار می گیرد را شـرح داده اند )احمدی و خدایـی،1390: ص 74(؛ 

بنابراین احکام حق مرور را در ابوابِ نام برده باید جستجو کرد.

ی باید تحت حمایت قانون گذار قرار گیرد؛ از این رو 
ّ
راه ها و حریم آنها در جایگاه سرمایه  ای مل

برای حفظ راه های عمومی و انجام فعالیت های راهداری بر روی راه ها از جمله ترمیم راه و 

، برای راه های عمومی حریم قانونی پیش بینی  شـده اسـت. قانون گذار  توسـعه راه های کشـور

برای حفظ و نگهداری راه ها و حریم آنها در قوانینی از جمله بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 

1351، قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349 با اصلاحیه 1379، لایحه قانونی نحوه خرید 

ک بـرای اجرای برنامه های عمومـی، عمرانی و نظامی دولت مصوب  و تملـک اراضـی و امـلا

1358 و قوانیـن، آیین نامه هـا و بخشـنامه های دیگـر مربـوط بـه راه، حمایـت خـود را لحـاظ و 

اعلام کرده است. بنابراین برای جلوگیری از تجاوز و نیز حفاظت از راه ها و حریم آنها، وزارت 

راه و شهرسازی1 براساس قوانین پیش گفته باید به وظایف و مأموریت قانونی خود عمل کند. 

اما خلأهایی در حوزه سیاست تقنینی و قضایی وجود دارد که در این پژوهش فقط به بحث 

فقهی و سیاسـت تقنینی حمایت و حفاظت از راه ها پرداخته  شـده اسـت؛ از این رو بحث 

سیاست جنایی قضایی و مشارکتی در این مجال نمی گنجد.
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هـدف از ایـن پژوهـش، بررسـی حریـم و احـکام حـق  مـرور بـا توجـه بـه تقسـیم بندی فقیهـان 

است. مسئله مورد اهتمام در این پژوهش، مطالعۀ حریم و احکام حق  مرور در فقه مذاهب 

اسـلامی و حقـوق اسـت. پرسـش مطرح شـده ایـن اسـت کـه آیـا دربارۀ احـکام ویژۀ حـق  مرور 

در فقه بحث شـده  اسـت؟ آیا در حوزه راه، سیاسـت تقنینی جمهوری اسـلامی ایران کافی 

است و خلأ ندارد؟

آنچه بیش از همه به  ضرورت و اهمیت این پژوهش می افزاید، به دست آوردن مبنا و شناخت 

احکام حق  مرور در فقه مذاهب  اسلامی است که به محققان کمک می  کند درباره مسائل 

مسـتحدثه به  آسـانی تصمیم بگیرند؛ همچنین تطبیقی بودن پژوهش به اهمیت کار افزوده 

 است. در این پژوهش با مراجعه به کتاب های فقهی مذاهب  اسلامی و کتاب های حقوقی 

و قوانیـن مربـوط بـه حـوزه راه، فیش بـرداری انجـام شـده و بـا تحلیل مطالب با توجه به اسـناد 

کتابخانه ای، پژوهش سامان گرفته است.

1.یپی یددیپژاهش

دربارۀ موضوع احکام و حریم حق  مرور پژوهش هایی انجام  شده است؛ امّا تاکنون پژوهشی 

مسـتقل و درخـور توجـه دربـاره مطالعـۀ احـکام حـق  مـرور و حریـم آن بـه طـور تطبیقـی در فقـه 

مذاهـب  اسـلامی و حقـوق انجـام نشـده اسـت؛ با ایـن  وجود دربـارۀ موضوع احـکام حق  مرور 

می توان به کتب  و مقاله های زیر اشاره کرد:

اسـلام جلیل زاده )1396( در مقالۀ »حقوق و تکالیف قانونی در حریم راه ها )بررسـی موردی 

قوانیـن وزارت راه و شهرسـازی جمهـوری اسـلامی ایـران« و کتـاب حقـوق و تكالیـف قانونـی 

وزارت راه و شهرسـازی در حریـم جاده هـا فقـط بـه بحـث در حریـم راه پرداختـه اسـت. در 

حـوزه مطالعـه و پژوهـش فقهـی در فقـه مذاهـب اسـلامی نیـز امیر احمدی و مهـدی خدایی 

)1390(، با عنوان »دلیل مشـروعیت حق  ارتفاق از دیدگاه مذاهب اسـلامی« فقط به موضوع 



کدایی تکدمیایتییمیز هیهدی ری یدسدهیفقهدییذذ هبی گلاذعیبدیییگیدگتیکیفیییلییذبددییتقاقی یی بی /  541 ا 

مشـروعیت حق ارتفاق در فقه مذاهب اسـلامی اشـاره کرده اند. در این مقاله به تعریف حق 

مـرور در لغـت و اصطـلاح پرداختـه شـده  اسـت؛ ولـی دربـاره احـکام حقوق ارتفاقـی از جمله 

حق مرور بحثی نشـده اسـت )احمدی و خدایی، 1390: ص 79(. گفتنی اسـت در پژوهش 

محمدرسول آهنگران، و امیر احمدی )1397( با عنوان »واکاوی موجبات ایجاد حق ارتفاق 

در فقـه مذاهـب اسـلامی« نیـز فقـط اسـباب ایجـاد مصادیـق حـق ارتفـاق از جمله حـق مرور 

بررسی شده است و مستقل به احکام این حق پرداخته نشده است.

2.یذفهامیتقییذیاز

1-2.یذیازی زیلغت

، 1405: ج 5، ص  « مصـدر اسـت و برخـی مـرور را به رفت وآمد معنا کرده اند )ابن منظـور »مـرور

« بـه موضـع و محل عبور و مرور معنا شـده اسـت )رازی، 1415:  165 - 166(. همچنیـن »مَمَـر

، حـق  ةٍ فَاسـتَوی« )نجـم: 6(. بـه  عبارتـی  دیگـر ص 318(. خداونـد متعـال می فرمایـد: »ذو مِـرَّ

عبور و تردد از ملک غیر را حق مرور می نامند )قلعجی، 1405: ص 182(.

2-2.یتقییذیازی زی صطلاح

با رجوع به باب احیای موات، صلح و باب تجارت در کتاب های مذاهب اسلامی، می توان 

مباحـث احـکام حـق  مـرور را مطالعـه کـرد. فقیهـان متقـدم امامیـه تعریفـی از حـق  مـرور بیـان 

نکرده انـد. بـا بررسـی کتـب آنهـا می تـوان گفـت »حـق  مرور عبـارت اسـت از حـق رفت وآمد در 

ملک دیگری به سببی از اسباب، مانند اینکه شخصی باغ خود را بفروشد؛ ولی درختی از آن 

را برای خود نگه دارد که در این صورت برای فروشنده حق  مرور تا زمانی که درخت در ملک 

خریدار وجود دارد، ثابت می باشـد؛ همچنین برای نمونه می توان گفت کسـی که خانه ای را 

فروختـه، ولـی اتاقـی از آن را نفروختـه اسـت و راه اتـاق نیـز از حیـاط می گـذرد، در ایـن صورت 
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فروشـنده بـرای رفت وآمـد بـه اتاق خود، حق  عبـور از حیاط تا اتاق را دارد« )عاملـی، 1414: ج 

3، ص 61؛ حلی، ]بی تا[: ج 2، ص 183؛ کرکی، 1410: ج 4، ص 106؛ قمی، 1413: ج 3، ص 

173؛ نجفی، 1368: ج 26، ص 248 - 250(. 

در فقه اهل سنت نیز فقیهان متقدم تعریفی از حق  مرور بیان نکرده اند؛ امّا برخی از فقیهان 

و عالمان معاصر تعاریفی از حق  مرور بیان کرده اند. در تعریفی از حق  مرور آمده  است: »حق  

مـرور عبارت انـد از حـق  عبـور و مرور انسـان به ملک خـودش، از طریق عام یا از طریق خاص 

در ملـک دیگـری« )خفیـف، 1371: ص 32(. همچنیـن برخـی حـق  مـرور را این گونـه تعریـف 

کرده انـد: »حـق  مـرور عبارت اسـت از رسـیدن انسـان به ملک خودش مانند خانه یـا زمین، از 

طریـق عبـور از ملـک دیگـری، خـواه از طریـق عـام یـا از طریق خـاص، مملوک یا بـرای دیگری 

باشـد یـا بـه هـر دو گونـه باشـد« )زحیلـی، 1409: ج 7، ص 4675(. افـزون بـر ایـن تعاریـف، در 

تعریفی دیگر آمده است: »حق  مرور عبارت است از اینکه برای شخصی، حق  عبور از ملک 

همسایه اش باشد تا به ملک خودش برسد؛ مثلاً برای خودش یا حیوانش باشد یا مانند آن« 

)فـوزی، 1397: ص 280(. بـا توجـه بـه تعریف های بیان شـده، می تـوان گفت حق  مرور در فقه 

اهل سنت به حق  مرور از طریق خاص یا عام تقسیم می شود؛ از این رو در بحث احکام حق  

مرور بیان خواهد شد.

3.ی تکدمیتقیذیازی زیذذ هبی گلاذع

بیشـتر احـکام حـق مـرور در بـاب احیـاء آمـده  اسـت؛ ولی فقیهـان به مناسـبت در باب های 

طهارت، صلات، زکات، حج، تجارت و صلح نیز از آن سخن گفته اند. همان طور که اشاره 

شد، حق عبور حقی است که انسان می تواند از طریق عبور از راه های عام یا خاص به ملک 

یا خانه یا زمین خود برسد.
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نزد فقیهان امامیه )موسوی خمینی، 1385: ج 2، ص 199؛ خوئی، 1410: ج 2، ص 160؛ حلی، 

]بی  تـا[: ج 2، ص 188( و فقیهـان اهـل سـنت راه دو نـوع اسـت: اول: راه نافذ )عـام(؛ دوم: راه 

غیرنافذ )خاص(. 

1-3.ی تکدمیز هیهدییندفذیحلماذعتی زیفقدیذذ هبی گلاذع

1-1-3.ی تکدمیز هیهدییلماذعی زیفقدی ذدذید

راه  نافذ عمومی است و به راه های دیگر یا زمینی مباح منتهی می شود و تمام مردم حق عبور و 

مرور از آن را دارند و در آن مساوی اند و احدی حق احیای راه عام را ندارد و نمی تواند آن را به خود 

اختصاص دهد؛ برای مثال با ساختن دکّه یا دیوار یا حفر چاه یا نشاندن درخت و امثال آنها در 

زمین، راه های عام را تصرّف کند. امّا کاشتن درخت و احداث نهر به  منظور مصلحت رهگذران 

در راه هـای بسـیار وسـیع جایـز اسـت )موسـوی خمینـی، 1385: ج 2، ص 199؛ خوئـی، 1410: ج 

2، ص 160(. علامـه در این بـاره در تذکـره می گویـد اگر به عابران ضرری نرسـد، تصـرف در راه های 

عمومی جایز است؛ ولی برخی فقها آن را منع کرده اند و ضابطۀ ضرر را عرف نمی داند و باید توجه 

به راه های مختلف کرد )حلی، ]بی تا[: ج 2، ص 188(. برخی از فقیهان امامیه معتقدند کسی 

نمی تواند در راهی تصرفی کند که با عبور و مرور مردم منافات داشته باشد؛ زیرا راه از مشترکات 

است که عموم مردم در استفاده از آن یکسان اند )نجفی، 1368: ج 38، ص 77(.

در جمع بندی می توان گفت تحقق راه های عمومی با یکی از موارد زیر می تواند منطبق باشد:

1. تردد بیش از حد مردم و کاروان ها در بیابان و زمین های موات که سبب ایجاد راه می گردد، 

نشان از عمومی بودن راه خواهد بود.

2. اشخاصی که زمین و ملک خود را برای تردد و عبور و مرور به طور راه قرار می دهند و مردم 

نیز در آن راه رفت وآمد می کنند، عدول و استناد مالک به مالکیت سابقش ممکن نیست. 
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3. اشخاصی با احیای زمین های موات برای ساخت مسکن، راهی را برای عبور و مرور خود 

به عنوان جاده و راه قرار دهند که نشان از عمومی بودن راه است )خوئی، 1410: ج 2، ص 161 

- 162؛ موسوی خمینی، 1385: ج 2، ص 202(.

اسـتفاده از راه بـرای تمـام افـراد جایـز اسـت، مگـر اینکـه انتفـاع و اسـتفاده از ایـن راه بـرای 

یـان آور باشـد )نجفـی، 1368: ج 38، ص 76 - 77(؛ از  عبورکننـدگان ضـرر داشـته باشـد و ز

این رو تصرف در راه به  طوری که موجب سـدّ معبر و سـختی در عبور و مرور و نیز تنگی   راه 

شود، جایز نیست، مثل بساط پهن کردن در مسیر راه؛ بنابراین تصرفات بر اساس مصلحت 

رهگـذران مشـکلی نـدارد، مثـل کاشـت درخـت در حریـم راه یـا کنـدن جـوی آب بـرای عبـور 

آب های اضافی )موسوی خمینی، 1385: ج 2، ص 199 - 200(.

هر کسـی در قسـمتی از راه برای اسـتراحت یا غیر از آن بنشـیند، تا زمانی که از آن قسـمت 

قصد ترک نکند، اشخاص دیگر حق مزاحم شدن برای او را ندارند؛ از این رو هرگاه راه را ترک 

کند، حق او از بین می رود )نجفی، 1368: ج 38، ص 76 - 77(. برخی در از بین رفتن حق 

اشـکال وارد کرده انـد و قائـل بـه احتیـاط هسـتند )خوئـی، 1410: ج 2، ص 160؛ گلپایگانـی، 

1413: ج 2، ص 278؛ موسـوی خمینـی، 1385: ج 2، ص 201(. افـزون بـر ایـن مـوارد، برخـی 

گذاشـتن نـاودان بـه سـمت فضـای راه، درسـت  کردن بالکـن و بازکـردن پنجـره و در منـزل بـه 

یان و ضرری داشـته باشـد )نجفی،  سـوی راه را جایـز می داننـد، مگـر اینکـه برای رهگذران ز

1368: ج 26، ص 243 - 246؛ موسـوی خمینی، 1385: ج 2، ص 200(. هرگاه شـخصی در 

ملـک خـود راه هایـی بیـش از پنـج یـا هفت ذراع قـرار دهد، برای احیای آن راه تصرف بیشـتر 

گـر این راه سـابقۀ ملکیت نـدارد، هنگام  از پنـج یـا هفـت ذراع جایـز نخواهـد بـود؛ بنابرایـن ا

احیا، تصرف بر مازاد محل اختلاف فقیهان است )نجفی، 1368: ج 38، ص 38؛ خوئی، 

1410: ج 2، ص 163؛ موسوی خمینی، 1385: ج 2، ص 203(. افزون بر اینکه احیای  راه های 



کدایی تکدمیایتییمیز هیهدی ری یدسدهیفقهدییذذ هبی گلاذعیبدیییگیدگتیکیفیییلییذبددییتقاقی یی بی /  545 ا 

متـروک جایـز اسـت و حکـم آن از حکـم راه هـای احیا شـده خـارج اسـت )نجفـی، 1368: ج 

گـر گمان  38، ص 38؛ خوئـی، 1410: ج 2، ص 162(. همچنیـن برخـی از فقیهـان معتقدنـد ا

ایـن رود کـه زمانـی راه متروک شـده احیـا می شـود، از حکـم راه احیاشـده خـارج نمی گـردد؛ از 

گر راه  این رو احیای راه متروک جایز نیست )عاملی، 1414: ج 2، ص 410(. برخی قائل اند ا

متروک سابقه  ملکیت داشته باشد، احیای آن جایز نیست و در احیای آن اشکال کرده اند 

)موسوی خمینی، 1385: ج 2، ص 203(. در ادامه باید افزود تخلی در راه عمومی )نجفی، 

1368: ج 2، ص 59( و نیـز نمازگـزاردن میـان راه مکـروه اسـت؛ ولـی در دو طـرف آن کراهـت 

ندارد )نجفی، 1368: ج 8، ص 370(.

2-1-3.ی تکدمیز هیهدییلماذعی زیفقدی هعیگدت

راه عـام راهـی اسـت کـه بـه فـرد یـا افراد متعلق نمی باشـد، ماننـد راه های نافـذ )عمومی(؛ پس 

تمام انسان ها به دلیل مباح بودن در آن حق انتفاع دارند، خواه با عبور از آن یا بازکردن راه های 

فرعـی بـه آن یـا ایجـاد پنجـره رو بـه ایـن راه هـا و نظایـر آن. بنابرایـن عبور حیوانات و ماشـین یا 

ایجاد مرکز خریدوفروش در این راه ها جایز است، مگر با بودن شرایط ذیل: 

اول: سلامت و ضررنرسیدن به دیگران؛ چون جایی برای ضرر و زیان نمی باشد.

دوم: بایـد بـا اذن حاکـم باشـد )شـربینی خطیب، 1377: ج 2، ص 2 - 183؛ ابن عابدیـن، 

1272: ج 5، ص 319؛ زحیلی، 1409: ج 7، ص 4675(.

نزد حنفیه ضرر و زیان منتفع به دیگران مانند سـدمعبرکردن مانع اسـت و جایی برای فعل 

کم؛ ولی اذن صاحبان راه شرط نیست )زحیلی، 1409:  ضرری نیست، مگر به  شرط اذن حا

ج 7، ص 4675(. همچنین نزد شافعیه )شربینی خطیب، 1377: ج 2، ص 369( و حنابله 

)ابن قدامـه، ]بی تـا[: ج 6، ص 162 - 163( اذن امـام شـرط نمی باشـد؛ چراکـه در روایـت آمـده 
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است: »من سبق ألی مالم یسبق إلیه مسلم، فهو أحق به« )زحیلی، 1409: ج 7، ص 4676(. 

در قول دیگر حنابله می گویند مطلقاً باید مانع شد، چه اذن امام باشد چه نباشد یا این قول 

ابن قدامه است )ابن قدامه، ]بی تا[: ج 6، ص 162 - 163(.

مالکیه هم معتقدند بنای ساختمان در راه مسلمین یا اضافه کردن چیزی از راه به ملک 

جایز نیسـت و به  اتفاق باید مانع آن شـد )زحیلی، 1409: ج 7، ص 4676(. ولی شـافعیه 

می گویـد: در راه نفـوذ )عـام( یعنـی خیابان هـا، تصرفی نمی توان کرد و این  زمانی اسـت که 

بـرای عابـران در خیابـان سـبب ضـرر شـود؛ زیـرا حـق مسـلمین در آن برابـر اسـت؛ بنابرایـن 

بازکـردن پنجـره در آن جایـز نیسـت، ولـی پهـن کـردن بسـاط خریدوفـروش که به مـردم ضرر 

وارد نکنـد، منظـور نمی باشـد )شـربینی خطیب، 1377: ج 2، ص 182؛ زحیلـی، 1409: ج 

7، ص 4676(.

 تکدمی تیفی زیز هیهدییلماذعی زیفقدی هعیگدت

فقیهان اهل سنت در جواز اختصاص راه در انتفاع یکایک مردم از آن با هم اختلاف دارند، 

مانند نشستن در خریدوفروش و امثال آن.

قول اول: جایز است )خریدوفروش و نشستن و مانند آن(، به  شرط اینکه به کسی ضرر وارد 

یانـی باشـد، حـق اوسـت کـه مانعـش شـویم؛ ایـن قـول متعلـق بـه حنیفه  نکنـد و اگـر ضـرر و ز

)ابن عابدین، 1272: ج 5، ص 380(، مالکیه )مغربی، 1416: ج 7، ص 122 - 123(، شافعیه 

)دمشـقی نـووی، ]بی تـا[:ج 3، ص 439( و در تعـدادی از روایـات قـول حنابلـه )ابی یعلـی 

حنبلی، 1394: ص 226( است.

قـول دوم: حنابلـه می گوینـد )ابی یعلـی حنبلـی، 1394: ص 226( جایـز نیسـت؛ چـون راه هـا 

اختصاص به انتفاع یکایک مردم دارد. همچنین بین فقیهان اهل سـنت در بازکردن درب 
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کـی کـه متصل به شـوارع عامه هسـتند،  بـرای عبورومـرور و بازکـردن پنجـره بـرای تهویـه در املا

اختلافی نمی باشد )ابن عابدین، 1272: ج 4، ص 360؛ تنوخی، 1323: ج 14، ص 531(.

2-3.ی تکدمیز هیهدیی ییندفذیحخدصتی زیفقدیذذ هبی گلاذع

1-2-3.ی تکدمیز هیهدیی ییندفذی زیفقدی ذدذید

ج 2، ص 160؛ موسـوی خمینـی،  مـراد از راه غیرنافـذ، راه بن بسـت اسـت )خوئـی، 1410: 

1385: ج 2، ص 199( که سـه طرف آن خانه و دیوار می باشـد و ملک عموم مردم نیسـت، 

بلکـه ملـک صاحبخانه هایـی اسـت کـه در آن کوچـه درب دارنـد، نـه آن که دیـوار خانه اش 

در بن بست واقع  شده است، ولی دروازه اش در کوچۀ  دیگر است؛ بنابراین بن بست ها هم 

جزء مشترکاتی است که صاحبان آن می توانند آن را مسدود و زمین آن را بین خود تقسیم 

ی خانه خود بیندازد و این کار برای احدی جز آنان جایز  کنند و هر کدام سـهم خود را رو

نیسـت، خـود آنـان هـم نمی تواننـد در آن و در فضـای آن تصّـرف کننـد، مگـر بـه اذن کسـی 

کـه اذنـش معتبـر اسـت. همچنیـن کسـی که خانـه اش در ابتدای بن بسـت و کسـانی که در 

کن هسـتند، فقـط تـا درب خانـۀ خـود شـریک در بن بسـت هسـتند و هـر  آخـر بن بسـت سـا

کسـی مالـک صاحـب درب خانـه خـود می باشـد؛ از ایـن رو هرچه به آخر بن بسـت برویم، از 

تعداد شریکان کم می شود و صاحبخانه در قسمت اختصاصی می توانند هرگونه تصرفی 

را بکنـد و بـرای غیـر از مالـکان در بن بسـت جایـز نیسـت بالکنـی ایجـاد کننـد، نورگیری به 

آنجـا بـاز کننـد، چاهـی حفـر نماینـد، ناودانی نصب کننـد و مانند آن؛ مگر با اجازه شـرکا و 

کنان بن بسـت حـق رفت وآمـد بـه خانه خـود را دارد و حق دارنـد از هر جای  هـر کـدام از سـا

بن بسـت دری به بن بسـت باز کنند )موسـوی خمینی، 1385: ج 2، ص 201 - 202؛ خوئی، 

گـر کسـی حـق رفت وآمـد از مکانـی را  1410: ج 2، 160 - 161؛ کرکـی، 1410: ج 5، ص 432(. ا
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داشـته باشـد، نمی توانـد آن را بـه دیگـری بفروشـد؛ ولـی صلح بر آن به  شـرط مشـخص بودن 

رفت وآمد جایز است )زحیلی، 1409: ج 7، ص 4675(.

2-2-3.ی تکدمیز هیهدیی ییندفذی زیفقدی هعیگدت

حق عبور و مرور از راه خاص ویژۀ فرد یا افراد معینی است؛ مانند راه های بن بست که مشترک 

بین اصحاب است؛ بنابراین حق انتفاع از این راه برای صاحب راه و کسانی خواهد بود که 

در آن راه شریک هستند. همچنین برای احدی حق بازکردن در یا پنجره بدون اذن صاحب 

راه نمی باشد؛ نیز برای صاحبان راه حق ارتفاق به غیر وجه متعارف نیست مگر اینکه با اذن 

دیگر شریکان باشد، مانند احداث غرفه یا بالکن یا میزاب و مانند آن که بعد از اذن شرکای 

دیگر می توانند آنها را احداث کنند )زحیلی، 1409: ج 7، ص 4676؛ ابن عابدین، 1272: ج 

5، ص 319؛ شربینی خطیب، 1377: ج 2، ص 184(.

هنگامـی کـه راه خـاص مشـترک بین جماعتی باشـد و تعدادی در ابتـدای کوچه و تعدادی 

در انتهای کوچه می باشند، آیا تمام شرکا در تمام راه از اول تا آخر کوچه شریک هستند یا نه، 

چند قول وجود دارد:

قول اول: تمام شـرکا  صرف نظر از موقعیت در تمام راه شـریک اند؛ چه در بالا و چه در پایین 

کوچـه باشـد و ایـن قـول بعضـی از حنفیـه )ابن عابدیـن، 1272: ج 5، ص 284( و شـافعیه 

)شربینی خطیب، 1377: ج 2، ص 184( است.

قول دوم: بین آنها شراکت نیست و کسی که در بالای کوچه قرار دارد، فقط در طی مسافت 

از بـالای کوچـه تـا درب کوچـه بـدون تجاوز به  حق دیگران مجاز می باشـد؛ بنابراین شـراکت 

بـرای بقیـۀ اهـل کوچـه نیسـت؛ زیـرا فقط حق مرور تـا درب کوچه را دارنـد و این قول بعضی از 

حنفیه )ابن عابدین، 1272: ج 5، ص 284( و حنابله )بهوتی حنبلی، 1418: ج 3، ص 478( 

و صحیح ترین وجه نزد شافعیه )شربینی خطیب، 1377: ج 2، ص 184( است.
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اگـر شـخصی بخواهـد بـدون اذن شـرکا در راه خـاص بنـا ایجـاد کنـد، چاهی احـداث کند یا 

پنجره یا بالکنی ایجاد کند، آیا جایز است یا نه؟

ج 2، ص 184( آن را جایـز می داننـد  برخـی از فقیهـان شـافعیه )شـربینی خطیب، 1377: 

مشروط بر اینکه باعث ضرر به دیگران نشود؛ اما حنفیه )ابن عابدین، 1272: ج 2، ص 381(، 

برخی از فقیهان مالکیه )بهوتی حنبلی، 1418: ج 4، 67 - 68(، حنابله )شـربینی خطیب، 

1377: ج 2، ص 184( و در قولی صحیح نزد شافعیه )مرداوی، 1355: ج 5، ص 257(، قائل 

به عدم احداث چیزی بدون اذن شرکا در طرق خاصه شده اند.

4.یتییمیز هییهدییلماذعی زیفقدیذذ هبی گلاذعی

1-4.یذفهام،یضیازحیایذتد یقیتییم

1-1-4.یتییمی زیلغت

( در زبان عربی اسم و لغت  یم« است. حریم به فتح کسر )حَ ر حریم جمع »حُرُم، احرَم و احار

، 1405: ج 12، 125 - 119؛ هورینی فیروزآبادی، ]بی تا[: ج  آن بـه معنـای منـع اسـت )ابن منظـور

4، ص 94(. حریـم مکانـی اسـت کـه حمایـت و دفـاع از آن واجب اسـت )معیـن، 1386: ص 

973؛ عمید، 1365: ص 861(؛ از این رو حریم به معنای »بازداشت کرده« و »حرام کرده شده« 

آمده  است که مَس آن جایز نیست؛ یعنی چیزی که حرام است و نمی توان به آن دست زد، 

چیزی که آن را حمایت کنند، مانند خانه یا چاه یا مرافق یا هر چیز دیگر می تواند باشـد؛ از 

این رو حریم را به این دلیل حریم نامیده اند که منع صاحب حریم از تصرف در آن یا تصرف 

، 1405: ج 12، ص 119 - 125؛  دیگـران در آن )بـدون اجـازه مالـک( حـرام اسـت )ابن منظـور

ینی فیروزآبادی، ]بی تا[: ج 4، ص 94( و دیگران باید به آن احترام بگذارند و نباید به آن  هور

تجـاوز کننـد )امامـی، 1383: ص 34(. همچنیـن واژۀ حریـم ریشـه  در قـرآن دارد کـه 83 مرتبـه 

با مشـتقات مختلف آن، در 25 سـوره قرآن وارد شـده اسـت و قول خداوند متعال که در قرآن 
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« )انعـام: 146( می توانـد نمونـه ای بـر آن   ذی ظُفُـرٍ
َ

منـا کُلّ ذیـنَ هـادُوا حَرَّ
َّ
ـی ال

َ
می فرمایـد: »وَ عَل

باشد )طریحی، 1408: ج 1، ص 498(.

2-1-4.یتییمی زی صطلاحی

فقیهان مذاهب  اسلامی حریم را به معانی مختلفی آورده اند. برخی اظهار داشته اند: »إنّ 

حریـم کل شـیء إنمـا هـو مقـدار مایتوقـف علیـه الانتفاع بـه: حریم هر چیزی عبارت اسـت 

از مقـداری کـه بـرای انتفـاع از آن چیـز ضـرورت دارد« )نجفـی، 1368: ج 38، ص 34(. در 

یـم بـه مکان هـای نزدیـک هـر چیـزی گفتـه  کتـاب تذکـره در تعریـف حریـم آمـده  اسـت: »حر

یختـن  می شـود کـه بهره  بـردن کامـل مـردم از آن موردنیـاز باشـد، ماننـد راه  و آب راه و محـل ر

ک روبـه و نظیـر آن و مـراد از آن محـدوده خاصـی از زمیـن اطـرافِ مـال غیرمنقـول اسـت  خا

)مانند حریم راه ها و چاه، خانه و قنات(« )حلی، ]بی تا[: ج 2، ص 413(. برخی از فقیهان 

اهـل سـنت در تعریـف حریم اظهار داشـته اند: »المـراد بالحریم مایمنع المحیی والمحتفر 

الإضـراره« )کنانـی عسـقلانی، 1328: ج 3، ص 85(. همچنیـن نـووی از فقیهـان شـافعیه 

حریـم را این گونـه تعریـف کـرده  اسـت: »حریـم نزدیک تریـن موقعیـت و موضوعـی اسـت کـه 

یـم تـا از ملـک کمـال انتفـاع را ببریـم، ماننـد راه، مسـیل آب و نظیـر آن«  بـه آن احتیـاج دار

)دمشقی نووی، ]بی تا[: ج 4، ص 348(.

ابن عابدین از فقیهان حنفیه می گوید: »حریم چیزی است که در حول آن حقوق و منفعتی 

یم« )ابن عابدین، 1272: ج 6، ص 757(. حنابله هم در تعریف حریم می گویند: »هرچه  دار

نزدیک و متعلق به عامر و مصالح ملک اوست، از جمله راه و مسیل و چشمه که تملیک 

آن با احیا جایز نیست« )ابن قدامه مقدسی، ]بی تا[: ج 6، ص 153؛ ابن قدامه، ]بی تا[: ج 

6، ص 151(.
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در کتب مالکیه تعریفی خاص از حریم نشده  است؛ ولی احکام و اندازه های حریم مشخص 

اسـت؛ همچنیـن از آثـار آنـان می تـوان دانسـت حریم را محـدودۀ راه ها، چاه، چشـمه، قنات، 

نهرها و خانه می دانند که بتوان از آنها کمال انتفاع را برد )ابن انس، ]بی تا[، ج 6، ص 188(.

از حریم راه تعریفی دقیق ارائه نشـده اسـت؛ اما در تعریف فنی و متداول ارائه شـده توسـط 

کـه بـه  منظـور جاده سـازی، تعریـض  دسـتگاه های مربـوط، همـۀ اراضـی طولـی و عرضـی 

و اقدامـات مربـوط بـه  حفـظ، نگهـداری و راهـداری و ایمنـی میـان حـد نهایـی تا محـور راه 

کس راه( در طرفین با رعایت و لحاظ قوانین و مقررات در نظر گرفته می شـود، حریم راه  )آ
اطلاق می شود.2

بر این اساس در تعریف حریم راه می توان گفت: »به طول و عرض حاشیۀ کناری  دو طرف 

راه ها که اشخاص بر اساس قوانین و مقررات ملزم به عدم تجاوز و عدم تصرف در آن هستند 

و هنگام جاده سازی و تعریض راه و برای ایمنی محور راه باید رعایت و حفاظت شود، حریم 

راه گفته می شود«.

3-1-4.یذتد یقیتییم

مصادیق حریم با سابقۀ فقهی که دارند، شاید در یک کتاب فقهی جمع نباشند یا برخی از 

مصادیق و اندازه ها ذکر شده باشد که در آنها اختلاف است؛ ولی درمجموع در کتب فقهی 

مذاهـب به ویـژه حنفیـه، حنابلـه و امامیـه می تـوان آنهـا را یافت؛ اما مالکیه و شـافعیه تعیین 

محـدوده حریـم را در برخـی موارد به عرف واگذار کرده اند )زحیلـی، 1409: ج 7، ص 4637(. 

یـاد خالـی از فایده اسـت؛ ولی در مـاده 136 قانـون مدنی در  ذکـر حریم هـا بـه دلیـل اختـلاف ز

بیـان مفهـوم حریـم، قانون گـذار مقرر می دارد: »حریم مقـداری از اراضی اطراف ملک و قنات 

و نهـر و امثـال آن اسـت کـه بـرای کمـال انتفـاع از آن ضـرورت دارد«. قانون گـذار در ایـن مـاده 
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مصادیقی از حریم مانند اطراف ملک و نهر و قنات را بیان می کند و در ادامه کلمه امثال آن 

را اضافه کرده است که نشان می دهد راه ها و حق  مرور نیز به  عنوان حقوق ارتفاقی می توانند 

دارای حریم باشند.

4-1-4.یضیازحیتییمی

احترام به حریم و اینکه دیگران نمی توانند آن را احیا کنند، ظاهراً مورد اتفاق فقیهان اسـت 

)حلـی، ]بی تـا[: ج 2، ص 410(. بـه  طـور کلـی بـرای اینکـه بتـوان از را ه ها کمال بهـره را برد، باید 

مقـداری از اطـراف ملـک را بـه  تبـع را ه اصلـی حریـم در نظـر گرفـت تـا کسـانی کـه عبـور و مرور 

می کنند، بتوانند بدون دشواری و هیچ خطری از راه ها نهایت استفاده را ببرند. این مسئله 

در اسـلام پذیرفته شـده اسـت و فقیهان احکامی را در این باره وضع کرده اند. اسـاس تعیین 

« است؛ به  عبارت  دیگر احتزار از ضرر و  مقدار حریم از نظر فقیهان اسلامی، »قاعدۀ لاضرر

ک است. کمال انتفاع از راه ها برای استفاده در آینده ملا

2-4.یتییمیز هیهدییلماذعی زیفقدی ذدذید

هـر راه عمومـی کـه در زمیـن  موات قرار دارد، داری حریم اسـت؛ یعنی اندازۀ عـرض این راه در 

شرع مشخص است و در صورت احیا، کم کردن عرض آن جایز نیست. بین فقیهان در این 

اندازه که پنج یا هفت ذراع است، اختلاف وجود دارد )نجفی، 1368: ج 38، ص 77(. برخی 

فقیهان معتقدند این حد حقیقی است و برای همۀ زمان ها ثابت نیست و مربوط به زمانی 

است که روایات صادر شده اند؛ از این رو محدوده  و حریم راه عمومی در زمان های مختلف 

بر اساس احتیاج متفاوت خواهد بود؛ بر این اساس برای تردد در صورت نیاز عرض این راه 

را باید افزایش داد )عاملی، 1414: ج 12، ص 409؛ موسوی خمینی، 1368: ج 2، ص 202(.
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3-4.یتییمیز هیهدییلماذعی زیفقدی هعیگدت

راه هایی که از دیرباز موجود بوده اند، با وجود داشتن وسعت کسی حق استیلا بر چیزی از آنها 

را ندارد؛ امّا اگر راه جدیدی از اراضی موات آباد شده باشد، این زمین مملوک است و وقتی 

زمین مملوک باشد، حدود و مقدار راه به نظر مالک خواهد بود )شربینی خطیب، 1377: ج 

2، ص 183؛ ابن حجر عسقلانی، ]بی تا[: ج 5، ص 118(. مقدار عرض راه هفت ذراع است و 

این قول مالکیه )مغربی، 1416: ج 7، ص 141(، حنابله )أبی یعلی حنبلی، 1394: ص 312( 

و نـووی از شـافعیه )شـربینی خطیب، 1377: ج 2، ص 183؛ دمشـقی نـووی، ]بی تـا[: ج 3، 

ص 441( اسـت و در قول دیگر از حنفیه )سرخسـی، 1406: ج 15، ص 55 - 56( و مذهب 

شافعیه )شربینی خطیب، 1377: ج 2، ص 183( مقدار عرض راه را به   اندازۀ حاجت معتبر 

می دانند؛ ولی بیشـتر فقیهان می گویند هفت ذراع اسـت و گاهی به کمترین حسـب غرض 

منتفع از راه می باشد.

5.یتییمیز یهیهدی زیتقاقیجمهازیی گلاذعی یی ب

معامله کردن حریم راه جداگانه جایز نیست )جعفری لنگرودی، 1378: ص 230(. بر اساس 

قانون، وزارت راه و شهرسـازی متولی نگهداری و حفاظت از راه هاسـت و باید حریم قانونی 

راه را نیز معین و از این حریم صیانت و حفاظت کند؛ بر اساس ماده 17 قانون راه و راه آهن 

مصـوب 1349 و اصلاحـات 1379، هرگونـه دیوارکشـی، تأسـیس سـاختمان و تأسیسـات تـا 

شـعاع صدمتری از انتهای حریم قانونی راه ها بدون کسـب مجوز از وزارت راه و شهرسـازی 

مجاز نمی باشد.

مقررات مربوط به حریم راه ها برای انواع راه ها باید به تصویب  هیئت وزیران برسد و نخستین 

یـم بـه تصویب هیئت وزیران رسـید. بایـد گفت میزان  بـار در سـال 1346 میـزان و درجـه حر
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حریـم تعیین شـده توسـط هیئت وزیـران بـرای راه هـای اصلی و فرعی، روسـتایی و متروکه تا 

یخ هیچ گونه تغییری نکرده است؛ از این رو  به  موجب تبصرۀ 1 ماده 17 قانون ایمنی  این تار

راه هـا و راه آهـن مصـوب 1349 و اصلاحـات بعـدی آن، وزارت راه و ترابـری ]وزارت راه و 

ی[ مکلف است نوع کاربری زمین های اطراف راه ها و راه آهن های کشور به عمق  شهرساز

صد )100( متر را بعد از حریم قانونی آنها  تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. بر همین 

مبنای قانونی تصویب نامه شماره 1672 مورخ 46/2/6 هیئت وزیران و صورت جلسه مورخ 

77/5/5 هیئت وزیـران در مـورد حریـم راه هـا کـه پیوسـت ایـن تصویب نامـه اسـت، مصوب 

شـد؛ سـپس آیین نامـه اجرایـی تبصـره )1( مـاده )17( قانـون ایمنـی راه هـا و راه آهـن مصـوب 

1381 با اصلاحات سال های 1384 و 1386 مصوب هیئت وزیران حریم راه ها را مشخص 

کرده است. افزون بر اینکه باید خاطرنشان کرد بر اساس ماده 6 از آیین نامه اجرایی تبصره 

)1( مـاده )17( اصلاحـی قانـون ایمنـی راه هـا و راه آهـن مصـوب هیئت وزیـران مـورخ 11/16/ 

1381 بـا اصلاحـات بعـدی آن، راه هـای روسـتایی از شـمول آیین نامـه ذکرشـده مسـتثنی 

می باشـد و بایـد بـرای تعییـن حریـم آن بـه آیین نامه تعییـن حریم راه های روسـتایی مصوب 

1369 هیئت وزیران رجوع و استناد شود.

پیشنهاد وزارت راه در سال 1345 منجر به این شد که هیئت وزیران در سال 1346 و سپس 

در آیین نامه اجرای ماده 17 قانون ایمنی راه و راه آهن مصوب 1381 و اصلاحات بعدی آن، 

میـزان حریـم راه هـا بـا توجـه به مشـخصات فنی و ترافیـک راه ها را به  این  ترتیـب اعلام نماید؛ 

، راه فرعی 35 متر  ، راه اصلی چهارخطه 76 و دوخطه 45 متر ، بزرگ راه 76 متر آزادراه 120 متر

و راه روستایی 25 متر است3 )وزارت راه و شهرسازی، معاونت راهداری، 1396(.

گفتنی اسـت در آیین نامه طرح هندسـی راه ها، انواع راه ها و تعریف آنها بیان  شـده اسـت؛ از 

این رو بر اسـاس قوانین پیش گفته با چشم پوشـی از تعریف انواع راه، درجه حریم هر کدام از 

راه ها به اختصار در جدول با حرفB  مشخص شده  است:
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6.ذ کلاحیایخلأیهدییقدنانعیپیشیزایی زیتییمیز هیهد

ک برای اجرای برنامه های عمومی،  بر اساس لایحه قانونی، شیوه خرید و تملک اراضی و املا

عمرانـی و نظامـی دولـت مصـوب 1358/7/17 وزارت راه و شهرسـازی بـرای تملـک اراضـی و 

مستحدثات اشخاص واقع در حریم راه ها، باید بهای آنها را پرداخت نماید. در بخش قابل  

توجهـی از حریـم  راه هـای قدیمـی، مسـتحدثاتی وجـود دارد کـه تا کنون به دلیل تأمین نشـدن 
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اعتبـار آزاد نشـده اند کـه وجـود آنهـا در کنـار راه موجـب عـدم ایمنـی راه و عبور و مرور وسـایل 

نقلیـه شـده اسـت. همچنیـن بـر اسـاس بنـد 8 از مـاده 29 قانـون برنامـه عمرانی چهارم کشـور 

مصوب 1346/12/27 و تبصره ماده 56 قانون بودجه سال 1343، حریمی برای خطوط انتقال 

، کابل برق، کابل مخابرات، لوله های آب، نفت و گاز و نظیر این موارد در اراضی واقع در  نیرو

خارج از محدوده شهرها و در مسیر اصلی و فرعی را ه ها تعیین  شده است. با وجود تعیین 

، به این حریم تجاوز شـده اسـت و هنگام احداث راه یا تعریض  این حریم توسـط قانون گذار

راه در جابجایی این گونه تأسیسات، اجرای پروژه های نوسازی و بهسازی راه ها در عمل به 

تعویق می افتد و وزارت راه و شهرسازی معطل می ماند.

یکـی دیگـر از مشـکلات در حـوزه راه هـا ایـن اسـت کـه بر اسـاس بند 9 مـاده 50 قانـون بودجه 

1351، پرداخـت هرگونـه وجـه و غرامـت توسـط دولـت به صاحبان اراضی در حریم راه سـازی 

ممنـوع اسـت. حـال بـا توجـه به بند »ب« مـاده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملـک اراضی و 

ک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/7/17 وزارت  املا

راه و شهرسازی برای تملک اراضی و مستحدثات اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم 

راه ها باید بهای آنها را پرداخت نماید. این سـؤال پیش می آید که آیا اراضی و مسـتحدثاتی 

که قبل از اجرای این قانون رایگان تملک شده اند، مشمول پرداخت بها و غرامت می شوند؟ 

قانون گذار دربارۀ اراضی ای که قبل از انقلاب برای راه سازی تملک بلاعوض شده اند و حریم 

آنها تعریض نشده است، ساکت می باشد؛ از این رو افرادی پس از تصویب قانون نحوه خرید و 

ک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب 1358، اقدام  تملیک اراضی و املا

به طرح دعوی برای مطالبه قیمت اراضی نمودند که منجر به صدور آرای مختلف و متعددی 

درباره بند 9 ماده 50 قانون بودجه سال 1351 توسط دیوان عدالت اداری گردید. هیئت عمومی 

دیوان عدالت اداری در تاریخ 1369/9/13 در رأی شماره 204 در خصوص ماده 50 قانون بودجه 

ک مجاور دانست  1351، حریم مورد تصرف برای احداث راه را مخصوص حقوق ارتفاقی املا
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کـی که قبـل از سـال 1358 برای  ک متصرفـی نمی دانـد؛ بـر ایـن اسـاس املا و آن را مشـمول امـلا

احداث راه تصرف  شده اند، باید وجه آنها پرداخت شود و تصرفات غیرقانونی دولت در حریم 

راه هـا را بـدون پرداخـت وجـه غیرقانونـی تشـخیص داده اسـت. سـپس در تاریـخ 1374/7/30 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره 153 مجدد تصرف حریم راه ها 

را از بابت حقوق ارتفاقی تشخیص داد و دولت در خصوص این حقوق ارتفاقی نباید وجهی 

پرداخت نماید. با توجه به این آرای وحدت رویه، همچنان برخی از شعب دیوان بر نظر شورای 

کید دارند4 و  نگهبان در خصوص خلاف شـرع بودن بند 9 ماده 50 قانون بودجه سـال 1356 تأ

آرای صادرشده را مغایر شرع می دانند؛ بنابراین نسخ قانون به صراحت اصل 58 قانون اساسی 

از اعمال قوه مقننه است و از طریق مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد؛ از این رو شورای 

نگهبان نمی تواند قانون را ابطال کند )جلیل زاده، 1396: ص 11(.

7.یگیدگتیجددیحی قدیدعی زیتارهیتمدیتی ریز هییهد

سیاسـت جنایـی در قالـب کیفـری و جزایـی آن واکنش سـرکوب گرایانه و تنبیهی علیه جرم 

و انحـراف و کشـف راه هـای مؤثـر مقابله با پدیده ی بزهکاری  محسـوب می گردد )حسـینی، 

1383: ش 6، ص 130(. اسـتفانی و لواسـور دو اندیشـمند بـزرگ سیاسـت جنایـی را نوعـی 

سـازمان دهی مبـارزه بـا بزهـکاری در شـکل های متفـاوت و بـا به کارگیـری ابـزار مختلـف و 

هدایت شده به  سوی اهداف معین دانسته  است )نجفی توانا، 1389: ص 155(. 

سیاسـت جنایی تقنینی که از همۀ شـبکه هایِ ضمانت اجراها برخوردار اسـت، راهبردی 

، 1395: ص 120(.  افتراقـی بـه شـمار می آیـد که هسـتۀ اصلـی آن، قانـون مجـازات اسـت )لازرژ

سیاسـت جنایی تقنینی را نه تنها باید نخسـتین لایه سیاسـت جنایی به شـمار آورد، بلکه 

درواقـع بایـد هسـته اصلـی سیاسـت جنایـی و تعیین کننـده نـوع پاسـخ در قبـال پدیده هـای 

مجرمانـه تصـور کـرد؛ چراکـه با توجه به اصول حاکم حقوق کیفری همانند اصل قانونی بودن 
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جرایم و مجازات و تبعیت  انکارنشدنی از آن، خود بیان کننده اهمیت نوع سیاست جنایی 

پی ریزی شـده در قانون به وسـیله قوه مقننه دارد )آبروشـن، 1395: ص 28(. اکنون این نکته 

بسـیار دارای اهمیـت اسـت کـه چـه جرم انـگاری در جرایـم حـوزه راه و حریـم آن انجـام شـده 

اسـت؟ همچنین چه حمایت قضایی و سیاسـتی قضایی - جنایی در حمایت از راه ها و 

حریم آنها شده است؟

ذتد یقیجیمی نهدزییشدهی زیتمدیتی ریز هیایتییمینبیایلیدبیخلأهد

1.یجیمیایذیدر حی خییبیز هی،ی یید یبددییدی زختکدزییایرز لت

بعد از جرم انگاری، یکی از ارزشمندترین و مهم ترین ابزاری که برای برخورد با جرایم، کاهش 

بـزه و حمایـت از راه هـا و حریـم آنهـا می تـوان بـه آن متوسـل شـد، سیاسـت جنایـی قضایـی 

مناسب و هماهنگ است.

بـر اسـاس مـاده 6 قانـون ایمنـی راه هـا و راه آهن مصـوب 1349 و اصلاحات بعدی آن، هرگونه 

کـه موجـب خرابـی جـاده شـود و همچنیـن ایجـاد هرگونـه مسـتحدثات،  اقـدام عملیاتـی 

درختـکاری، زراعـت یـا اقـدام بـه حفـاری در حریـم قانونـی  آزادراه و راه هـای اصلـی و فرعـی و 

گهی  راه آهـن کـه میـزان هـر یـک به طریق و وسـائل متناسـب مشـخص و از طـرف وزارت راه آ

می شود، بدون  اجازه وزارت راه ممنوع است )سلیمانی و همکاران، 1379(.

قانون گـذار بـر اسـاس تبصـره مـاده 6 قانون ایمنـی راه ها و راه آهن مصـوب 1349 و اصلاحات 

بعدی آن وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است که با حضور نماینده دادسرا در بخش 

و بـا نماینـده دادگاه بخـش، مسـتحدثات یـا درخـت کاری یـا زارعـت و حفریـات را بـا تنظیـم 

صورت مجلس قلع و آثار تجاوز را امحا کند؛ همچنین با درخواست وزارت راه و شهرسازی 

در خصوص میزان خسارات و هزینه ها، دادگاه بر اساس تبصره 3 ماده 6 قانون فوق خارج 

از نوبت موضوع را رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می کند.
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قانون گذار درباره عملیاتی که توسط بزهکار موجب خرابی جاده شود، مجازاتی را در نظر نگرفته 

اسـت؛ حتـی در مـورد مصادیـق دیگـر حکـم به امحا و بیان جبران خسـارت توسـط متهـم کرده 

است. جرم تخریب در قانون تعریف  نشده است و قانون گذار فقط به ذکر مصادیق آن پرداخته 

است. ایراد صدمه عمدی به مال یا شیء متعلق به غیر که منتهی به نقصان یا ازبین رفتن آن 

شـود را تخریـب گوینـد )ولیـدی، 1376: ص 13؛ حبیـب زاده، 1395: ج 2، ص 81(. بنابرایـن بـه 

نظر می رسد بدون اینکه منظور مجرم اخلال در نظم عمومی باشد، بر اساس ماده 687 از کتاب 

پنجـم قانـون مجـازات مصـوب 1375 بتوان این جرم را از مصادیق تخریب تأسیسـات عمومی 

دانسـت و مجـرم بـر طبـق مـاده 19 قانـون مجازات اسـلامی مصـوب 1392 به حبـس درجه چهار 

محکوم می شود. حال اگر تخریب به  منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت 

اسلامی باشد، بر اساس تبصره 1 ماده 687 قانون، مجازات محارب بر او صدق می کند.

گفتنی است مجازات شروع به جرم تخریب راه نیز با توجه به تبصره 2 ماده 687 قانون فوق 

حبس تعزیری درجه پنج خواهد بود.

2.یزیختدیربدلد،ینخدلد،یذتدلحیگدختمدنع،یزا دییذا ازیای ذثدلینب

در مـادۀ 7 قانـون ایمنـی راه هـا و راه آهـن مصـوب 1349 و اصلاحـات بعـدی، ریختـن زبالـه، 

نخالـه، مصالـح سـاختمانی، روغـن  موتـور و نظایـر آن یـا نصـب و اسـتقرار تابلـو یـا هـر شـیء 

دیگـر در راه هـا و راه آهـن و حریـم قانونـی آنهـا در داخـل یـا خـارج از محـدوده قانونـی شـهرها و 

همچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسـایل نقلیه می شـود و نیز ایجاد 

راه دسترسـی،  ممنـوع اسـت. حـال مرتکـب یـا مرتکبیـن جرایـم فـوق بـا توجـه به تبصـره 1 ماده 

7 قانـون پیش گفتـه،  افـزون بـر جبـران خسـارت واردشـده، بـه حبـس تعزیـری درجـه شـش نیـز 

محکوم می گردد. چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد، مرتکب یا مرتکبین بر اساس مورد 

ضمـن رفـع موانـع و رفـع تجـاوز و جبـران خسـارت وارد شـده، بـه حبس یـا جزای نقـدی درجه 
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شـش محکوم می شـود. افزون بر اینکه در صورت جبران خسـارت توسـط مجرم، دادگاه قرار 

موقوفی تعقیب صادر خواهد نمود.

در حوزه حمایت از راه ها و حریم آنها در جرم انگاری نواقص و ابهام هایی وجود دارد؛ از جمله 

عـدم تناسـب جـرم بـا مجـازات کـه سیاسـت جنایی قضایـی محاکـم را نامناسـب و ناکارآمد 

می کند؛ زیرا هدف از اعمال مجازات، بازدارندگی و سـزادهی اسـت تا از ارتکاب مجدد جرم 

کاسـته شـود؛ امـا در اعمـال سیاسـت جنایـی مناسـب و مقتدرانـه ایـن نقص و خلأ احسـاس 

می شود که مجازات تعیین شده در قانون متناسب با جرم صورت گرفته نیست؛ به  عبارتی  دیگر 

جرم انگاری مناسب در این باره انجام شده است؛ زیرا ضعف قوانین در حیطۀ صیانت از راه  و 

حریم آن ضربه ها و خسارت های جبران ناپذیری را به راه  و راه آهن و حریم آن وارد می کند.

نتیید

در این پژوهش فقط احکام حق  مرور و حریم آنها در فقه و حقوق بررسـی گردید. از پژوهش 

انجام شـده می تـوان نتیجـه گرفـت بیـن برخی از فقیهان امامیه و اهل  سـنت دربـارۀ احکام و 

حریم راه اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین با توجه به اشتراک های پژوهش فقیهان می توان در 

اصلاح قانون و رفع خلأ های موجود در حوزه صیانت از راه ها توسط مقنن برآمد.

با توجه به مشکلات و خلأ های موجود قانونی و نیز صدور آرای متعدد در دیوان عدالت اداری 

دربـارۀ پرداخـت غرامـت بـرای اراضی و مسـتحدثات در احـداث راه ها، می توان نتیجه گرفت 

اصلاح قانون یا صدور رأی وحدت رویه ا ی که این خلأ را برطرف نماید، ضروری به نظر می رسد. 

همچنیـن می تـوان گفـت ورود و اهتمـام جـدی دسـتگاه قضا و همکاری دیگر دسـتگاه  های 

مربوط به  ویژه وزارت راه و شهرسازی با قوه  قضاییه در اجرای قوانین در حوزه تصرف و تخریب 

حریم راه ها که موجب زشت شدن حریم راه ها و مشکلات آتی در این حوزه می شود، ضروری 

و لازم اسـت. گفتنـی اسـت بـه دلیـل وجـود قوانیـن متعـدد در حـوزه راه، طـرح جامـع قانـون راه و 
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راهداری توسـط قوه مقننه باید از سـر گرفته شـود. افزون بر اینکه جایگاه سیاسـت غیرکیفری 

وزارت راه و قوه  قضاییه در حوزه حمایت از راه و حریم آن با اسـتناد به قانون اساسـی و قوانین 

حوزۀ راه را نباید نادیده گرفت و باید در پژوهشی مستقل در این باره مطالعۀ جدی انجام شود.

پحیناشتیهد
1. وزارت راه و ترابری در تاریخ 31 خرداد 1390 با رأی مجلس شورای اسلامی و تأیید  شورای نگهبان  با وزارت 

مسکن و شهرسازی ادغام شد و یک وزارت به نام راه و شهرسازی را تشکیل داد.

 https://www.yasa.co/blog/road-safety-and-technical-inspection.2

ی )1396(؛ مجموعــه ضوابــط  ی، معاونــت راهــدار .ک بــه: وزارت راه و شهرســاز 3. بــرای مطالعــه بیشــتر ر

یــم راه هــا )ج اول(، چ اول، 1396، تهیــه و تدویــن: دفتــر توســعه ایمنــی راه و  حفــظ و صیانــت حر

گهــی تبلیغاتــی کیــان گرافیــک. : کانــون آ یــم، امــور اجرائــی و عملیاتــی نشــر حر

. شورای  نگهبان، نامه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386.  4

کتدبیندذد
قرآن کریم؛ ترجمه؛ مهدی الهی قمشه ای.

: مطبعة السعادة. ابن انس، مالک ]بی تا[؛ المدونة الكبری؛ چ اول، مصر

ابن عابدیـن، محمدامیـن الشـهیر )1272 ق(؛ رد المحتـار علـی الـدر المختـار )حاشـیه ابن عابدیـن(؛ چ 

: دار الطباعة المصریة. اول، مصر

ابن قدامه مقدسی، ابی الفرج عبدالرحمن بن ابی عمر ]بی تا[؛ الشرح الكبیر؛ چ اول، بیروت: دار الکتاب العربی.

ابن قدامه، موفق الدین ابی محمد ]بی تا[؛ المغنی؛ تحقیق: جماعة من العلما؛ چ اول، بیروت: دار الکتاب العربی.

: مطبعة السعادة. ابن حجر  عسقلانی، احمد بن علی )1328 ق(؛ الإصابة فی الصحابة؛ چ اول، مصر
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ی؛ چ دوم، لبنان: دار المعرفة. ی بشرح صحیح البخار ______________ ]بی تا[؛ فتح البار

، محمد بن مکرم )1405 ق(؛ لسان العرب؛ چ اول، بیروت: دار إحیاء التراث العربی. ابن منظور

أبی یعلـی حنبلـی، محمـد بـن حسـین )1394 ق(؛ الأحـكام السـلطانیة؛ تصحیـح: حامـد الفقـی؛ چ دوم، 

]بی جا[: شرکة مکتبة و مطبعة أحمد بن سعد بن بنهان.

احمدی، امیر و مهدی خدایی )1390 ش(؛ »دلیل مشروعیت حق  ارتفاق از دیدگاه مذاهب  اسلامی«؛ 

فصلنامه پژوهش های فقهی دانشگاه تهران، دوره 7، ش 2.

امامی، سیّدحسن )1383 ش(؛ حقوق مدنی؛ ج اول، چ 24، تهران: انتشارات اسلامیه.

آبروشن، هوشنگ )1395 ش(؛ سیاست جنایی ایران در قلمرو جرایم اقتصادی؛ چ اول، تهران: فردوسی.

ی موجبات ایجاد حق  ارتفاق در فقه مذاهب  کاو آهنگران، محمدرسول و امیر احمدی )1397 ش(؛ »وا

 اسلامی«؛ مجله مبانی فقهی حقوق اسلامی، دوره 11، ش 1.

بهوتی  حنبلی، الشیخ منصور بن یوسف )1418 ق(؛ کشاف القناع؛ چ اول، بیروت: دار الکتب العلمیة.

تنوخی، سـحنون بن سـعید )1323 ق(؛ روایة الإمام سـحنون بن سـعید التنوخی عن الإمام عبدالرحمن 

: مطبعة السعادة. بن القاسم العتقی عن الإمام مالک بن انس، المدونة؛ چ اول، مصر

جعفری لنگرودی، محمّدجعفر )1378 ش(؛ مبسوط در ترمینولوژی؛ ج سوم، چ اول، تهران: گنج دانش.

جلیل زاده، اسلام )1396 ش(؛ »حقوق و تکالیف قانونی در حریم راه ها )بررسی موردی قوانین وزارت راه 

ی اسلامی ایران(«؛ همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی. ی جمهور و شهرساز

یـم جاده هـا؛ چ  ی در حر جلیـل زاده، اسـلام )1397 ش(؛ حقـوق و تكالیـف قانونـی وزارت راه و شهرسـاز

اول، اردبیل: محقق اردبیلی.

حبیب زاده، محمدجعفر )1395 ش(؛ حقوق جزای اختصاصی؛ ج 2، چ 11، تهران: سمت.

انعـکاس جـرم رشـوه در سیسـتم های  بـر نحـوه  حسـینی، سیدحسـین )1383 ش(؛ »نگرشـی تطبیقـی 

حقوقی فرانسه، ایتالیا، سوئیس و چین«؛ مجله پژوهش های حقوقی، دوره 3، ش 6.

حلی، حسن بن یوسف بن مطهر )العلامه الحلی( ]بی تا[؛ تذکرة الفقهاء )ط.ق(؛ چ اول، عراق: مکتبة 

الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریه.
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خفیف، علی )1371 ق(؛ مختصر أحكام المعاملات الشرعیة؛ چ چهارم، قاهره: مطبعة السّنة المحمدیة.

خوئی، سیدابوالقاسم )1410 ق(؛ منهاج الصالحین؛ ج 2، )المعاملات(، چ 38، قم: مطبعة مه.

یـا محیی الدیـن بن شـرف ]بی تـا[؛ روضة الطالبین؛ چ اول، تحقیق: الشـیخ عادل  ی، ابی زکر دمشـقی نـوو

أحمد عبدالموجود، الشیخ علی محمد معوض؛ چ اول، بیروت: ناشر دارالکتب العلمیة.

ی، محمد بن أبی بکر )1415 ق(؛ مختار الصحاح؛ تحقیق: احمد شـمس الدین؛ چ اول، بیروت: دار  راز

الکتب العلمیة.

یه: دار الفکر )نشر احسان(. زحیلی، وهبة )1409 ق(؛ الفقه الإسلامی و أدلته؛ چ دوم، دمشق - سور

سرخسی، شمس الدین )1406 ق(؛ المبسوط؛ تحقیق: جمع من الافاضل؛ چ اول، بیروت: دار المعرفة.

ی )1379 ش(؛ مجموعه وظایف و اختیارات وزیر  سـلیمانی، مصطفی، مهدی روحانی و شـهناز الهیار

ی، معاونـت  یاسـت جمهـور راه و ترابـری؛ ج 1، تهـران: اداره کل تدویـن و تنقیـح قوانیـن و مقـررات، ر

. پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور

 : شـربینی خطیب، محمـد )1377 ق(؛ مغنـی المحتـاج إلـی معرفـة معانـی الفـاظ لمنهـاج؛ چ اول، مصر

دار احیاء التراث العربی، شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی.

طریحـی، فخرالدیـن )1408 ق(؛ مجمـع البحریـن؛ تحقیق: السـیداحمد الحسـینی؛ چ دوم، بیروت: نشـر 

الثقافة الاسلامیه.

بیـروت: مؤسسـة  اول،  چ  الافهـام؛  مسـالک  الثانـی( )1414 ق(؛  بـن علـی )الشـهید  عاملـی، زین الدیـن 

المعارف الاسلامیه.

عاملی، شـمس الدین محمد بن مکی)الشـهید الاول( )1414 ق(؛ الدروس الشـرعیه فی فقه الامامیه؛ چ 

اول، قم: تحقیق و نشر مؤسسه النشر الاسلامی، التابعة لجماعة المدرسین قم.

عمید، حسن )1365 ش(؛ فرهنگ عمید؛ ج 1، چ اول، تهران: مؤسسه انتشارات تهران.

ی، فیض الله محمد )1397 ق(؛ الفقه الإسلامی؛ چ دوم، ]بی جا[: مطبعة طربین. فوز

قلعجـی، محمـدروا و حامدصـادق وقنیبـی )1405 ق(؛ معجـم لغـة الفقهـاء )عربـی -انكلیـزی(؛ چ اول، 

بیروت: دار النفائس.
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قمی، میرزاابوالقاسم )1413 ق(؛ جامع الشتات؛ چ اول، تحقیق: مرتضی رضوی، تهران: مؤسسه کیهان.

کرکـی، علـی بـن حسـین )محقـق الثانـی( )1410 ق(؛ جامـع المقاصـد فـی شـرح قواعـد؛ ج 5، چ اول، قـم: 

ع(. نشر مؤسسة آل البیت )

موسوی گلپایگانی، سیدمحمد رضا )1413 ق(؛ هدایة العباد؛ چ اول، قم: دارالقرآن الکریم.

، کریسـتین )1395 ش(؛ درآمـدی بـر سیاسـت جنایـی؛ ترجمـه: علی حسـین نجفـی ابرندآبـادی؛ چ  لازرژ

پنجم، تهران: میزان.

ی، علاء الدین أبی الحسـن علی بن سـلیمان )1355 ق(؛ الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف  مرداو

علی مذهب الإمام أحمد؛ تحقیق: محمد الفقی؛ چ اول، ]بی جا[: السنّة المحمدیة.

. معین، محمد )1386 ش(؛ فرهنگ فارسی؛ ج 1، چ 2، تهران: امیرکبیر

مغربـی، ابی عبـدلله محمـد بـن محمـد )الخطـاب الرعینـی( )1416 ق(؛ مواهـب الجلیـل شـرح مختصـر 

یا عمیرات؛ چ اول، بیروت: دار العلمیه. خلیل؛ تحقیق: الشیخ زکر

موسـوی خمینـی، سـیدروح الله )1385 ش(؛ تحریـر الوسـیله؛ چ دوم، تحقیـق: مؤسسـة تنظیـم و نشـر آثـار 

الامام الخمینی )س(؛ تهران: مؤسسة العروج.

نجفی توانا، علی )1389 ش(؛ مجموعه مقالات پیرامون سیاست جنایی؛ چ اول، تهران: آموزش و سنجش.

نجفی، محمدحسـن )1368 ش(؛ جواهر الكلام فی شـرح شـرائع الاسـلام؛ تحقیق: شـیخ علی آخوندی؛ 

چ سوم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

یـم راه هـا )جلد  ی )1396 ش(؛ مجموعـه ضوابـط و صیانـت حر ی، معاونـت راهـدار وزارت راه و شهرسـاز

گهی  یـم، امـور اجرائـی و عملیاتـی؛ تهـران: کانون آ اول(؛ تهیـه و تدویـن: دفتـر توسـعه ایمنـی راه و حر

تبلیغاتی کیان گرافیک.

ولیـدی، محمدصالـح )1376 ش(؛ حقـوق جـزای اختصاصـی در تفصیل قواعد تخریـب اموال و اتلاف 

عمدی اسناد؛ چ اول، تهران: داد.

هورینی  فیروزآبادی، مجدالدین محمد بن یعقوب ]بی تا[؛ القاموس المحیط؛ چ اول، بیروت: دار العلم للجمیع.

آیین نامه طرح مهندسـی راه ها )1375 ش(؛ سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور - وزارت راه و ترابری، 
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دفتر تحقیقات ومعیارهای فنی، تهران: برنامه و بودجه، اجتماعی و انتشارات، نشریه شماره 161.

آیین نامه اجرایی تبصره )1( ماده )17( قانون ایمنی راه ها و راه آهن، مصوب 1381 با اصلاحات سال های 

یاسـت  ی اسـلامی ایـران، معاونـت حقوقـی ر 1384 و 1386، سـازمان ملـی قوانیـن و مقـررات جمهـور

ی، اداره تدوین، تنقیح و انتشار قوانین. جمهور

 1377/5/5 مورخـه  صورت جلسـه  و  هیئت وزیـران   1346/2/6 مـورخ   1672 شـماره  تصویب نامـه 

ی اسلامی ایران، معاونت  هیئت وزیران در مورد حریم راه ها، سازمان ملی قوانین و مقررات جمهور

ی، اداره تدوین، تنقیح و انتشار قوانین. یاست جمهور حقوقی ر

مقـررات  و  قوانیـن  ملـی  سـازمان   ،1369/2/9 هیئت وزیـران  مصـوب  روسـتایی،  راه هـای  یـم  حر تعییـن 

ی، اداره تدوین، تنقیح و انتشار قوانین. یاست جمهور ی اسلامی ایران، معاونت حقوقی ر جمهور

یه شـماره 204، مورخ  یخ انتشـار 1369/12/28، رأی وحدت رو ی اسـلامی ایران، تار روزنامه رسـمی جمهور

ی. 1369/9/13 هیئت عمومی دیوان عدالت ادار

یه شـماره 153، مورخ  یـخ انتشـار1374/7/30، رأی وحدت رو ی اسـلامی ایـران، تار روزنامـه رسـمی جمهـور

ی.  1374/4/17 هیئت عمومی دیوان عدالت ادار

قانون ایمنی راه ها و راه آهن، مصوب 1349/4/7 همراه با اصلاحات بعدی آن، سـازمان ملی قوانین و مقررات 

جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اداره تدوین، تنقیح و انتشار قوانین.

ی  ، مصـوب 1346/12/27، سـازمان ملـی قوانیـن و مقـررات جمهـور کشـور قانـون برنامـه عمرانـی چهـارم 

ی، اداره تدوین، تنقیح و انتشار قوانین. یاست جمهور اسلامی ایران، معاونت حقوقی ر

ی اسـلامی ایـران، معاونـت حقوقـی  قانـون بودجـه، سـال 1351، سـازمان ملـی قوانیـن و مقـررات جمهـور

ی، اداره تدوین، تنقیح و انتشار قوانین. یاست جمهور ر

ی اسـلامی ایـران، معاونـت  قانـون بودجـه، مصـوب سـال 1343، سـازمان ملـی قوانیـن و مقـررات جمهـور

ی، اداره تدوین، تنقیح و انتشار قوانین.  یاست جمهور حقوقی ر

قانون مجازات اسـلامی، باب تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسـلامی مصوب 1392، سـازمان 

ی، اداره تدویـن،  یاسـت جمهور ی اسـلامی ایـران، معاونـت حقوقـی ر ملـی قوانیـن و مقـررات جمهـور
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تنقیح و انتشار قوانین.

ی  ی اسـلامی ایـران، مصـوب 2/18/ 1307، سـازمان ملـی قوانیـن و مقـررات جمهـور قانـون مدنـی جمهـور

ی، اداره تدوین، تنقیح و انتشار قوانین. یاست جمهور اسلامی ایران، معاونت حقوقی ر

ک بـرای اجـرای برنامه هـای عمومی، عمرانـی و نظامی  یـد و تملـک اراضـی و امـلا لایحـه قانونـی نحـوه خر

ی  دولـت مصـوب 1358/7/17 شـورای انقـلاب فرهنگـی، سـازمان ملـی قوانیـن و مقـررات جمهـور

ی، اداره تدوین، تنقیح و انتشار قوانین. یاست جمهور اسلامی ایران، معاونت حقوقی ر

نظر شورای نگهبان، نامه شماره 22818/30/86 مورخ1386/7/8، سامانه جامع نظرات شورای نگهبان،
 nazarat.shora-rc.ir.
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